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 چکیده

جیزو مایابد میالی  از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزداییی از جامهیه تشیرید  ید  و

در کایار دیریر افیراد « فقییر»دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات اسیت  مایابن نصیوا وارد ، 

، جزو مستحقّین دریافیت زکیات محسیوب میی گیردد  بیا ایین حیا ، «مسکین»مستحنّ جامهه از جمله 

ا  زکیوی بیه اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غاا و همچاین میزان پرداخت می

فقیر از جمله ابهاماتی است که نیاز به تبیین و بررسی دقین دارد  یافته های پژوهش حاضر که بر اسیا  

صیورت گرفتیه، حیاکی از آن اسیت کیه از ن یر  تحلیلیی -توصییفی ماالهات کتابخانه ای و به روش 

تحقّن فقر و غاا نییز  مفهومی، مسکین نسبت به فقیر، از وضد مالی ضهیف تری برخوردار بود  و ملاک

از طرین عرف مهیّن می گردد  همچاین پرداخت زکات به مقدار رفد نیاز و احتیاجات متهارف و لایین 

  أن زکات گیرند ، میزان و مهیار مااسبی برای مقدار پرداخت ما  زکوی به فقیر محسوب می  ود 

 : زکات، فقیر، مسکین، مستحقیّن زکات، ما  زکوی کلیدواژه
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 مقدّمه
ر ید، نمیو، طهیارت، پیاکیزگی، صیلاح، میدح و »زکات از لحاظ لغوی به مهاای 

؛ اسماعیل بین عبیاد، 10/171: 1331؛ ازهری، 13/258: 1313بود  )ابن ما ور، « برکت

پرداخت مهیاّی از ما  »( و در اصالاح فقها 18-2/11: 1303؛ ابن فار ، 1/200: 1313

«  د و در عوض باقی ما  را پاک و بیا برکیت میی کایداست که به مستحنّ داد  می  و

زکات صدقه ای رجحان دار بود  که مقیدارش از طیرف  یارق مقید  »به بیان دیرر، 

(  نهاد زکیات از مهیت تیرین واجبیات میالی در 5/7: 1323)طباطبائی، « مهین  د  است

هاد قرار گرفتیه و دین مبین اسلام و از فروق دین بود  و در ماابد دیای در کاار نماز و ج

یکی از پاج ستونی است که طبن روایات، دین مبین اسلام بر پایه آنها بایان نهیاد   ید  

است  زکات در ردیف مالیات های ثابت در اقتصاد اسلامی محسیوب میی گیردد و در 

ترین اهداف وضد آن، رفید فقیر  نصوا وارد  توجه ویژ  ای بدان  د  و یکی از مهتّ

 بیان  د  است   در جامهه اسلامی

برخی در خصوا فلسفه و تهیین زکات بر این باورند که با توجه آن کیه در تولیید 

برخی محصولات کشاورزی، سخاوت طبیهت بیش از زحمتی اسیت کیه تولیید کااید  

در کا ت، دا ت و بردا ت محصو  بکار می برد، بر این اسا  خداوند متهیا  بیرای 

نمود  تا از طرین آن، مشکلات اقتصادی گروهی  این دسته از محصولات زکات تهیین

مهین از جامهه اسلامی تا حیدودی بیر طیرف گردیید  و ایشیان نییز بتواناید از مواهی  

(   بر ایین اسیا ، 11: 1270ری، ماد  وند )ماهّطبیهی که خداوند به ودیهه نهاد ، بهر 

رسییدن طبن اجماق فقهای امامیه پرداخت زکات میا  بیا  یرذ گذ یت یی  سیا  و 

محصو  به حد نصاب تهیین  د ، در خصوا سه گرو  از امیوا  واجی   ید  اسیت: 

نخست، نقدین که  امل طلا و نقر  می  ود، دوم، انهام ثلاثه که  تر، گیاو و گوسیفاد 

را در بر می گیرد و سوم، غلات اربهه که  امل گادم، جو، کشمش و خرمیا میی  یود 

 (  9/13 :1315؛ نراقی، 15/111)نجفی، بی تا: 



 1211بهار و تابستان ـ  42 ـ شماره 13ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــ 482
 

 

 

سیور  مبارکیه توبیه میوارد مصیرف زکیات را مشیخ   10 ارق مقد  ذیل آییه 

إنّمَا الصَّدَقاتُ لِلفْقَُراءِ وَ الْمَساکیِنِ وَ الْهامِلینَ عَلیَهْا وَ »نمود  و در این بار  فرمود  است: 

ه  مِّی الْمُؤَلفَّةَِ قُلُوبهُتُْ وَ فِى الرِّقابِ وَ الْغارِمینَ وَ فِی سبَیلِ اللهِ نَ اللهِ وَ اللهُ وَ ابنِْ السبَّیلِ فَرِیضیَ

زکات مخصوا فقرا و مساکین و کارکاانی است که برای ]جمید آوری   عَلیتٌ حکَیتٌ:

که برای جل  محبّتشان اقدام می  یود و بیرای ]آزادی  آن زحمت می کشاد و کسانی

وامانیدگان در را ، ایین  بردگان و ]ادای دَین  بدهکاران و در را  ]تقویت آیین  خیدا و

 «   ]مهتّ  الهی است و خداوند دانا و حکیت است ی  فریضه

برخی بر این باورند که  أن نزو  آیه مذکور به زمانی باز می گردد که صدقات از 

قلمروی جامهه اسلامی جمد آوری گردید و نزد پییامبر)ا( آورد   ید و بیر خیلاف 

صدقات را در میان همیه مسیلمانان تقسییت  گمان ثروتمادان، رسو  گرامی اسلام)ا(

نکرد و صرفا  فقرا از آن اموا  بهر  ماد  دند  همین امر ماجیر بیه اعتیراض ثروتمایدان 

گردید و خداوند متها  در پاسخ به این اعتراضیات آییه فیوق را نیاز  نمیود )علیی بین 

 (  399-1/398: 1212ابراهیت، 

قیقت را رو ن می کاد که در زمیان توجه به  أن نزو  آیه مصارف زکات، این ح

رسو  خدا)ا( بهضی از ماافقین حری  و آزماد، در مورد مصارف زکات بیه پییامبر 

اکرم)ا( خرد  گیری وعیبجویی کرد  و ایشان را متهّت می نمودنید کیه زکیات را در 

ل میان اقرباء خود و افراد مورد علاقه اش توزید می کاد  هدف این افراد از بیان این قبی

عبارات، تحت فشار قرار دادن پیامبر)ا( بود تا  اید بیدین وسییله، پییامبر)ا( بیرای 

بستن دهان آنان مجبور به پرداخت سهمی از زکات به ایشان گیردد  خداونید در قیرآن 

دَقاتِ فَإِنْ أُعْاُیوا ماِْهَیا ماِهْتُْ منَْ یَلْمِزُکَ فِی الصّ وَ»کریت دربار  این افراد فرمود  است: 

(؛ بهضی از ایشان ]ماافقین  تو را در 58ضُوا وَإِنْ لتَْ یُهْاَوْا ماِهَْا إِذَا هتُْ یَسخَْاُونَ )توبه: رَ

مورد زکات مورد عی  جوئی و بدگویی قرار می دهاد، پس اگر از زکیات یییزی بیه 

«  آنها داد   ود، راضی می  وند و اگر به آنان ییزی داد  نشود، خشمرین می گردند
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فاصله ی  آیه، خداوند مصارف زکات را بیان فرمود  وجواب دندان  یکای سپس به 

؛ فاضیل مقیداد، 10/109: 1313به حرا و آز ماافقین و ماامد آنها می دهید )طبیری، 

 ( 5/332؛  یخ طوسی، بی تا: 1/332: 1232

دو گیرو  از افیرادی « مسیاکین»و « فقیرا»از نصوا مذکور می تیوان دریافیت کیه 

لی کیه در ایین مییان ایست از ما  زکوی بهر  ماد گردند  نکته قابل تیأمّهستاد که می ب

وجود دارد، آن است که اگریه در میان عرف تفاوت یادانی میان تهریف و مصیادین 

این دو اصالاح وجود ندا ته و حتی در برخی از موارد، فقیر مترادف با مسکین دانسته 

استفاد  قرار می گیرند، لکن با توجیه بیه  د  و حتی در بیان نیز به جای یکدیرر مورد 

نصوا وارد  می توان یاین نتیجه گرفت که مهاای این دو اصالاح کاملا  متفیاوت از 

یکدیرر بود  و بر این اسا ، هر ی  از الفاظ میذکور مصیادین دیریری را نسیبت بیه 

ی کیه تیرین سیؤالات لفظ دیرر در بر می گیرد  با توجه به این توضیحات، یکی از مهیتّ

ذیل موضوق زکات مایرح میی  یود، آن اسیت کیه ماهیّیت و مفهیوم هیر یی  از دو 

میلاک »ییست و یه تفاوت هیایی را بیا یکیدیرر دارنید  « مسکین»و « فقیر»اصالاح 

و « مییزان پرداخیت زکیات بیه مصیادین ایین دو گیرو »، «تحقن هر ی  از ایین میوارد

سیؤالاتی اسیت کیه در پیژوهش از دیرر « موارد برائت ذمه  خ  از پرداخت زکات«

توصیفی به ارائه پاسخی مااسی  و مسیتد ّ بیدان هیا  -حاضر با استفاد  از روش تحلیلی

 پرداخته  د  است  

 

 اهتمام قرآن به بیان مصارف زکات -1
توجه ویژ   ارق مقد  به تبیین و تحدید مصارف زکیات در خیلا  آییات قیرآن 

تیر از  جمید آوری  ید  بیه مراتی  مهیتّ کریت مبینّ این نکته است که مصیرف امیوا 

تحصیل خود اموا  است؛ یراکه حکومت ها در طو  تاریخ بشیر بیه عایاوین مختلفیی 

مردم تحت سیار  خویش مالیات های فراوانیی اخیذ میی کیرد  و  ماناد باج و خراج از
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مردم نیز خوا  ناخوا  مجبیور بیه پرداخیت قسیمتی از درآمیدهای خیویش بیه حکیام و 

د  اند  لکن غالبا  ایین امیوا  پیس از جمید آوری و قیرار گیرفتن در خیزاین سلاطین بو

رف میی پاد اهان جور، در را  خو رذرانی ها و ولخرجی های حکّام و دربارییان صیَ 

 د و عموما  رفد احتیاجات طبقات مستضهف جامهه و سایر مصالح اجتماعی، در اقیلام 

امیوا  زکیات در جهیت صیحیح  این هزیاه ها جایی ندا یت  فلیذا بیه ما یور مصیرف

صورت گرفته و از هدف و ما ور اصلی ماحرف نشود، قرآن کریت خود متکفّیل بییان 

 موارد مصرف زکات  د  است 

با بررسی نصوا وارد  پیرامون مصارف زکات می توان دریافت که از ن ر  یارق 

مقدّ ، مصرف زکیات تاهیا در خصیوا هشیت گیرو  جیایز اسیت؛ فقیرا، مسیاکین، 

 تمایل مالی، کم  های وسیله به که یان و مأموران جمد آوری زکات، افرادیمتصدّ

در قلوب آنها نسبت به مسیمانان انیس و الفیت ایجیاد  و می کااد پیدا اسلام به بیشتری

 کیه امیری بیدهکاران، هیر می گردد، استفاد  از ما  زکوی با هدف آزادی بردگیان،

اند  بیا توجیه   د  درماند  و ماند  اند  را در که با د، افرادی آن در خداوند رضای

رانه میذکور، موارد مصرف زکات در گرو  های هشیتبه وجود ن  صریح در انحصار 

مفسّران و فقها نیز در خصوا این موضوق هیچ اختلافی با یکدیرر ندارند )طباطبیائی، 

؛ 200-1/398: 1212؛ علیی بین ابیراهیت، 5-8/2: 1271؛ مکارم  یرازی، 9/210: 1290

؛ 185-183: 1303؛  ییخ طوسیی، 13-3/12: 1313؛ طبرسی، 19-5/15: 1313طبری، 

 (  15/373؛ نجفی، بی تا: 578و 3/513: 1213محقّن حلّی، 

در ی  دسته بادی کلّی می توان مصارف زکات را در سیه گیرو  کلّیی قیرار داد: 

ظ تیأمین  یود کیه بیه لحیا نخست، نیازمادان که  امل فقرا و مساکین و بردگیانى میى

نیازهای زندگی و مهاش خود در کلفیت و زحمیت بیود  و بیدهکاران و ور کسیتران 

انید  ایین پیاج گیرو  هیر یی  بیه نحیو   بدون تقصیر و نیز افیرادی کیه در را  مانید 

نیازمادند؛ بهضى برا  گذران زندگی روزانه خود، غذا، لبا  و مسیکن، بهضیى بیرا  
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هیا  خیود بیرا     و از دسیت دادن اندوختیهبدهکار  و بهضى به سب  واماندن در را

نیاز و غاى با اد و بهضى برا  نجیات از بردگیی  دوم،  سفر، هر یاد در وطن خود بى

المیا  زحمیت  آور  زکات و حفظ آن و رسیاندن آن بیه بییت کسانى که برا  جمد

کشاد که باید اجر  المثل کار آنها پرداخت  ود  سوم، مصالح عامه مسلمین ییا بیه  مى

هایى که پرداخت آنها در جهت حفظ بقیای جامهیه اسیلامی  عبارت دیرر، کلیّه هزیاه

لازم و ضروری است؛ از جمله جهاد، باا  مسیاجد، تأسییس میدار ، وسیائل تبلیی  و 

 پرداخت مبالغی در جهت تألیف قلوب ا خاصی که مسلمان نیستاد  

مى است که اگر زکیات دسته بادی فوق واقد در برگیرند  تمام نیازها  جامهه اسلا

)و همچاین خمس( به طور دقین پرداخت و در میان افراد مستحنّ )از جمله گرو  هیای 

طیرف ل و مشکلات میالى جامهیه اسیلامی برفوق( و به درستی تقسیت  ود، عمد  مسائ

خواهد  د؛ کت این که در روایتی از امام صادق )ق( ماقو  است کیه ایشیان فرمودنید: 

 َ أَدَّوْا زَکَا َ أَمْوَالهِتِْ مَا بقَِیَ مُسْلتٌِ فقَِییرا  محُتَْاجیا      وَ إِنَّ الاَّیا َ مَیا افتَْقَیرُوا وَ لو أَنَّ الاَّا»

(؛ اگیر همیه 1/3: 1309لاَاحتَْاجُوا وَ لاجَاَعُوا وَ لاَعَرُوا إِلّا بِذُنُوبِ الاْغاِْیَیاء )حیرّ عیاملی، 

ى فقییر و نیازماید بیاقى نخواهید مانید     و مردم زکات اموا  خود را بپردازند، مسیلمان

مردم جز به سب  گاا  ثروتمادان ]و عدم پرداخت زکات از سوی ایشان  فقیر و محتاج 

 « وند  و گرساه و برهاه نمى

نا گفته نماند با بررسی آثار نو ته  د  از سوی فقها می توان دریافت کیه برخیی از 

صر در هفت گیرو  دانسیته و بیه عبیارتی، ایشان، اصااف مستحن دریافت زکات را ماح

فقیر و مسکین را دو اصالاح کاملا  مترادف بیا یکیدیرر مهرفیی کیرد  انید  بیه عایوان 

نمونه، می توان به عبارات صاح   رائد ا ار  نمود کیه در خصیوا اصیااف زکیات 

  فقیرا و مسیاکین     1اصااف مستحنّ زکیات هفیت میورد هسیتاد؛ ]»یاین گفته است: 

با استااد به تفاوتی که میان دو لفظ مذکور در آیه آمد  است، دو لفظ مذکور را برخی 

در ی  مهاای مستقلّ از دیرری بکیار بیرد  انید، در حیالی کیه قیو  نخسیت ]تیرداف 
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بیا («  1/159: 1309مهاایی فقرا و مساکین  به واقهیّت نزدی  تیر اسیت )محقّین حلّیی، 

رین در تفسیر آیه مصارف زکات، بیه تبییین توجه به همین عبارات است که برخی مفسّ

دربیار  »و بررسی مفهوم دو اصالاح فقیر و مسیکین پرداختیه و در ایابیار  آورد  انید: 

فقیر و مسکین دو قو  وجود دارد؛ نخست این که این دو در حقیقت ی  گیرو  انید و 

اخت زکیات دلیل این که قرآن آنها را به صورت دو گرو  ذکر کرد ، تأکید امر به پرد

 -به آنان است  این قو ، اختیار ابو علی الجبا ی و یوسف و محمد است  و قو  دیریر 

آنهیا را دو گیرو  میی دانید و ایین قیو  را  یافهی و ابوحایفیه  -که قو  اکثریّت است 

 (« 13-3/12: 1313؛ طبرسی، 333-5/332اختیار کرد  است ) یخ طوسی، بی تا: 

مفاد آیه مصیارف زکیات، برخیی رواییات وارد  و  حقیقت آن است که با توجه به

نیز اجماق فقهای امامیه می تیوان قائیل بیه هشیت گیرو  بیودن میوارد مصیارف زکیات 

گردید؛ از میان روایاتی که در جهت اثبیات ایین ن رییه میورد اسیتااد قیرار میی گییرد، 

فاخیذ  »    روایت امام موسیی کیا)ت)ق( اسیت کیه حضیرت در آن رواییت فرمودنید: 

لوالی فوجهه فی الجهه التی وجهها علی ثمانیه أسهت للفقراء و المساکین و     و لایقسیت ا

بیاهت بالسویه علی ثمانیه حتی یهای اهل کلّ سیهت ثمایا ولکین یقسیمها علیی قیدر مین 

(؛ پس والی درآمدها ]ی 185-1/183: 1309یحضر  من اصااف الثمانیه     )حرّ عاملی، 

ا گرفته و طبن صلاحدید خویش بر هشت سهت تقسیت میی حاصله از پرداخت زکات  ر

کاد برای فقرا و مساکین و     و لازم نیست این درآمدها را بیه طیور مسیاوی بیین آنیان 

تقسیت کاد، به طوری که به اهل هر صاف، ی  هشتت درآمیدها را بپیردازد، بلکیه میی 

در ایین رواییت، «  دتواند آن را به نسبت افراد حاضیر از اصیااف هشیترانه تقسییت نمایی

 صراحتا  بر هشت صاف بودن مصارف زکات تأکید  د  است  

از میان آرای فقها مبای بر روجود اجماق در خصوا هشیت قسیت بیودن مصیارف 

در « المقاهیه»زکات نیز می توان به عبیارات  ییخ مفیید ا یار  نمیود؛ ایشیان در کتیاب 

ن و اجماق فقها هشت گرو  هسیتاد مستحقیّن زکات باا بر ن  قرآ»ایابار  آورد  است: 
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 صیاح  («  331: 1317خ مفیید،     و در این مسیأله اختلافیی بیین مسیلمین نیسیت ) یی

عباراتی مشابه را پیرامون این موضوق بیان نمود  و آورد  اسیت: « تذکر  الفقهاء»کتاب 

طبیین اجمییاق علمییا اصییااف مسییتحن دریافییت زکییات هشییت قسییت اسییت     و در اییین »

 (« 1/32اختلافی در میان مسلمانان وجود ندارد )علامه حلّی، بی تا:  خصوا هیچ

  

 مفهوم فقیر و مسکین -4
پس از تبیین موضوق مصارف زکات و یقین در هشت گیرو  بیودن مصیارف آن و 

 ازّاصالاح فقیر به لحاظ مفهوم و مصداق مهاایی مسیتقلّ و مجی»نیز اثبات این مسأله که 

بر اسا  نصوا مهتبر و نیز اجماق فقهیای امامییه، ایین دو  از اصالاح مسکین دا ته و

، نوبت به تبیین مفهیوم ایین دو «واژ  در عبارات دیای و فقهی مترادف با یکدیرر نیستاد

اصالاح و بررسی تفاوت آنهیا بیا یکیدیرر میی رسید  لکین، ذکیر مقدّمیه ای در ایین 

گیرو  هیای  خصوا ضیروری اسیت؛ بیدون  ی ّ، ذکیر فقیرا و مسیاکین در ابتیدای

مصارف زکات، نشان از اهتمام بسییار زییاد دیین مبیین اسیلام بیه زدودن فقیر از یهیر  

جامهه اسلامی دارد؛ یراکه بلاغت و فصاحت کیلام ایجیاب میی نمایید کیه در یایین 

مواردی، با توجه به اهمیّت هر ی  از گرو  هیای مصیارف زکیات، ترتیی  بییان آنهیا 

هتّ فالأهتّ آورد   وند  مسلّما  قرآن نیز که بیه زبیان رعایت  د  و اصااف به ترتی  الأ

عربی و فصیح ناز  گشته، در بیان مصارف هشترانه زکات این نکته را درن یر دا یته و 

سور  مبارکه توبیه بیه ترتیی  الأحینّ فیالأحنّ صیورت  10ذکر مصارف زکات در آیه 

 گرفته است 

مکاتی  آسیمانی و بشیری مشکل فقر و تاردستی از جمله مسائلی اسیت کیه تمیام 

داعیه علاج و ریشه کن نمودن آن از ساح جامهه بشری را دا ته اند  در این میان، دین 

مبین اسلام با در ن ر وضهیّت مالی و مهیشتی پیروان خود و دعوت ایشیان بیه پرداخیت 

مبالغی در جهت رفد فقیر از جامهیه در قالی  امیور و افهیا  واجی  و مسیتح ّ، گیوی 
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سایر ادیان و مکات  ربود  است  بر اسا  همیین رویکیرد اسیت کیه ذییل  سبقت را از

سور  مبارکه توبه، مهت ترین مصارف زکات، فقرا و مسیاکین اعیلام  ید  انید   10آیه 

حتی در برخی از روایات و احادیث، پیامبر اکرم)ا( و اهل بیت)ق( هیدف از زکیات 

بین طبقه فقیر و غای مهرفی  را ماحصر در رفد این مهضل اجتماعی و کت کردن  کاف

نمود  اند  به عاوان مثا ، می توان به فرمایش پیامبر اکرم)ا( خااب به مهاذ در زمیان 

اعلمهت انّ علیهت صیدقه تؤخیذ »اعزام وی به یمن ا ار  نمود که آن حضرت فرمودند: 

دقه (؛ آنان را آگا  کن که صی3/533: 1312من اغایائهت و تردّ علی فقرائهت )قرضاوی، 

در مجمیوق میی «  ای برآنها واج   د  که از اغایاء گرفته  د  و به فقرا داد  می  ود

توان گفت از تأکیداتی که در اکثر روایات نسبت به بیان حنّ فقرا در اموا  اغایاء  د ، 

یاین بر می آید که عامل اصلی در استحقاق زکات، فقر به صورت حقیقی ماناید فقییر 

 کل موقت و مجازی ماناد بردگان، بدهکاران و در را  مانیدگان و و مسکین یا فقر به 

 یا سایر احتیاجات اجتماعی است 

مات بحث، نوبت به بررسی مفهوم دو اصیالاح فقییر و مسیکین و پس از تبیین مقدّ

ف ق »و صفت مشبهّه از ریشه « یلفه»بر وزن « فقیر»تفاوت این دو با یکدیرر می رسد  

ت مهانی مختلفی برای آن بیان  د  که از این میان، میی تیوان بیه بود  و در کت  لغ« ر

حاجتماد، کسی که مهر  های پشتش  کسیته  ید ،  خصیی کیه بیه لحیاظ میالی در »

زندگی وی خلل و  کاف ایجاد  د  و درآمد وی نتوانید مخیارج او را تیأمین نمایید، 

؛ ابن 5/301: 1313، ؛ اسماعیل بن عباد9/103: 1331ا ار  نمود )ازهری، « مخالف غای

ز واژ  (  مسیکین نییز صییغه مبالغیه ا128: 1313؛ راغ  اصیفهانی، 5/10: 1313ما ور، 

کسیی اسیت کیه هییچ یییز »بود  و در لغت بیه مهایای «   ک ن»و از ریشه « سکون»

« ندا ته با د یا  خصی که  دت نیاز، او را از حرکت انداخته و در ماند  کیرد  اسیت

: 1313؛ راغ  اصفهانی، 12/303: 1313؛ ابن ما ور، 1/187: 1313)اسماعیل بن عباد، 
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(  برخی از اهل لغت بر این باور هستاد که واژ  مسکین از واژ  فقیر، رسیاتر و بلیی  317

 ( 317: 1313تر است )راغ  اصفهانی، 

صرفا ر از اختلافاتی که در میان اهل لغت پیرامون تفیاوت مهایایی دو واژ  فقییر و 

ود دارد، فقها بر این باور هستاد که فقیر و مسکین هر دو به لحاظ سختی در مسکین وج

ت مالی خیود بیا یکیدیرر  یباهت دارنید  بیه بییان مهیشت و وجود مشکلات در وضهیّ

دیرر فقیر و مسکین هر دو در تهیه نمودن مایحتاج ی  سا  خود دیر مشکلاتی بیود  

میان دو گیرو  » ، در خصوا این مسأله که و بلکه از تهیه آن نا توان هستاد  با این حا

مییان فقهیا  «فقرا و مساکین، کدام یی  بیه لحیاظ میالی پریشیان تیر از دیریری اسیت 

بر این اسا ، عبارات بیان  د  از سوی فقهیا را میی تیوان در  اختلاف ن ر وجود دارد؛

تحقیین  سه دسته کلّی قرار داد؛ نخست، فقهایی یون  هید ثانی که بر این بیاور هسیتاد

در خصوا تفاوت های موجود میان فقیر و مسکین به لحیاظ عملیی فایید  یایدانی را 

با خود ندارد؛ یراکه از ن ر این گرو ، اجماق فقها بر این است که هر کیدام از ایین دو 

عاوان به تاهایی ذکر  وند  امل دیرری نیز می  ود و هر دو گیرو  اسیتحقاق گیرفتن 

اوان فقط در آییه زکیات در کایار یکیدیرر ذکیر  ید  انید زکات را دارند و این دو ع

(  در مقام ارزیابی این ن ریه باید گفت تحقین پیرامون مهایا و 3/38: 1281) هید ثانی، 

تفاوت میان دو اصالاح فقیر و مسکین در زمانی مشخّ  می گردد که به عاوان مثیا ، 

ایین اسیا ، پیژوهش  در خصوا یکی از این دو گرو  نذر یا وقف صورت پذیرد  بر

 پیرامون تفاوت های موجود میان این دو گرو  یادان هت بی فاید  به ن ر نمی رسد  

دومین گرو ، فقهایی هستاد که بر این باورند حا  فقیر از مسکین بیدتر بیود  و وی 

به لحاظ مالی مشکلات بیشتری را نسبت به مسکین تجربه میی کاید  از مییان قیائلین بیه 

له پیرامون ایین مسیأ« الاهایه»ر کتاب توان به  یخ طوسی ا ار  نمود که د این ن ریه می

حا  فقیر از مسکین بدتر است، زیرا فقیر کسی است کیه هییچ نیدارد ییا »آورد  است: 

ییز کت و غیر قابل ملاح ه ای دارد، ولی مسکین کسی اسیت کیه بیشیتر دارد، امیا آن 
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نا گفته نماند که  ییخ («  1/183: 1303مقدار رفد حاجت او را نمی کاد ) یخ طوسی، 

ن ری کاملا  متفاوت با ن ریه نخست خود را بیان فرمیود  و « الخلاف»طوسی در کتاب 

فقیر کسی است که مقداری از مهیشت خود را دارا می با ید »در این بار  آورد  است: 

 («  3/239: 1317ولی مسکین کسی است که هیچ ندارد ) یخ طوسی، 

آن دسته از فقهایی هستاد که مهتقدند وضهیّت مسیکین بیدتر از فقییر  سومین گرو 

بود  و وی از لحاظ مالی گرفتارتر از فقیر به حس  می آید  بیه عایوان نمونیه، صیاح  

قو  ا)هر و ا هر که از ن ر ن ّ و فتیوی  یهرت »مصباح الفقیه در ایابار  آورد  است: 

از فقیر است؛ نه بیه ایین مهایی کیه بیین بیشتری دارد، این است که مسکین حالش بدتر 

مفاهیت این دو لفظ تباین با د، به طوری که هر کیدام صیافی کیاملا  مغیایر بیا دیریری 

 تلقی  وند  بلکه فقر که در اصل به مهاای حاجت اسیت و در عیرف برحاجیت خیااّ

یهای حاجت مالی اطلاق می  ود، گاهی اوقیات بیه حیدّی  یدید میی  یود کیه فیرد 

در ذلت گدایی می اندازد و آنرا  به یاین  خصی مسکین می گویاد کیه از محتاج را 

مسکات به مهاای ذلّت گرفته  ید  اسیت  در لغیت عیرب بیه هیر ذلیلیی مسیکین نمیی 

گفته می  یود  لیذا در گویاد، بلکه به هرکسی که به خاطر فقر ذلیل  د  با د مسکین 

خ ّ از فقیر است، زیرا بر فقیر آبروماد غیر سائل و هیت یایین فقییری عرف، مسکین أ

که دیرری متکفّل تأمین زندگانی اش همرا  با عزت است، مسیکین اطیلاق نمیی  یود 

 (« 379-12/378)همدانی، بی تا:  

ناگفته نماند که در بین فقهای اهیل تسیانّ نییز ن یر مشیهور مییان میذاه   یافهیه و 

ا  فقیر از مسکین بدتر بود ، در حیالی کیه مالکییه و حافییه حیا  حاابله آن است که ح

 ( 3/531: 1312مسکین را بدتر وضهیّت مالی فقیر می داند )قرضاوی، 

آن یه که ن ر مشهور در میان فقها و مفسّرین  یهه بود  و روایات آن را تأییید میی 

اییات تقوییت کااد این است که وضهیّت مسیکین وخییت تیر از فقییر اسیت  از مییان رو

کااد  این ن ریه می توان به روایت صحیحه محمید بین مسیلت از امیام بیاقر)ق( ییا امیام 
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الفقییر الیذی لایسیا  الایا  و المسیکین »صادق)ق( ا ار  نمود که در آن آمد  اسیت: 

(؛ فقیر محتیاجی اسیت کیه از 1/133: 1309الذی هو اجهد ماه الذی یسا  )حرّ عاملی، 

مسکین کسی است که حالش از فقیر بیدتر اسیت و دسیت بیه  مردم گدایی نمی کاد و

البته حدیث مذکور با عباراتی که اهل لغت پیرامیون مهایای «  سوی مردم دراز می کاد

 فقیر و مسکین و تفاوت این دو اصالاح با یکدیرر بیان کرد  اند، کاملا  ماابقت دارد   

ن به ن رآید که دو لفظ فقیر ناگفته نماند اگر یه از اقوا  نقل  د  ممکن است یای

و مسکین از لحاظ مااقی راباه تباین با یکدیرر دارنید؛ لکین در حقیقیت نسیبت مییان 

این دو لفظ، عموم وخصوا مالن بود  و مسکین، أخ ّ از فقیر است  همچایین اگیر 

هر ی  از این دو لفظ در جایی بدون دیرری ذکر  ود،  امل دیرری نییز میی  یود  

هر دو در ی  کلام بیایاد، مهایای آن دو بیا یکیدیرر تفیاوت دارد  لیذا ولی زمانی که 

به علاو ، ذکر مسکین بهید «  اذا اجتمها افترقا و اذا افترقا اجتمها»دربار  آنها گفته  د : 

از فقیر درآیه مصارف، از قبیل ذکر خااّ بهد از عامّ است که خود نشان دهاد  اهتمام 

 ی با د  ارق مقد  نسبت به این صاف م

 

 ملاک فقر و غنا -3
و دلیل قیرار گیرفتن ایین دو « مسکین»و « فقیر»با کمی تأمّل در مفهوم دو اصالاح 

گرو  در اصااف زکات می توان دریافت که ملاک در استحقاق زکیات در دو صیاف 

فقرا و مساکین، عدم غاا و نیازمادی آنان است و فرد غای از زکیات متهلین بیه ایین دو 

می برد   اهد این سخن، روایتی اسیت کیه  زرار  از امیام بیاقر)ق( و آن صاف سهمی ن

حضرت از جدّ بزرگوار خود، رسو  گرامی اسلام)ا( نقل کرد  که ایشان فرمودنید: 

 محُْتَیرِفٍّ وَ لَیا لِقَیوِیٍّّ:قا  رسو  الله)ا(: لَاتحَِلُّ الصَّدَقهَُ لِغاَِیٍّّ وَ لَا لِذِی مِرَّ ٍّ سَوِیٍّّ وَ لَا لِ»

و صیاح   یامبر خدا)ا( فرمودند: صدقه برای  خ  غایی و  یخ  توانیا و سیالتپ

صدور حکیت حرمیت پرداخیت (؛1/110: 1309)حرّ عاملی،  «حرفه و قوی حلا  نیست
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صدقه به افراد مذکور، نشان از آن دارد که دلیل پرداخت صدقه به فقیر و مسکین، نبود 

لغت به صراحت در بیان مفهیوم واژ   صفت غاا در ایشان است؛ کما ایاکه برخی از اهل

؛ 9/103: 1331زهییری، اسییتفاد  کییرد  انیید )ر ک: أ« لف غایییمخییا»فقیییر از عبییارت 

: 1313؛ راغی  اصیفهانی، 5/10: 1313؛ ابین ما یور 5/301: 1313اسماعیل بین عبیاد، 

128  ) 

با توجه به توضیحات مذکور، از دیرر سؤالات و ابهاماتی که در خصوا موضوق 

مارح می گردد، آن است ملاک فقر و غاا ییست  به عبارت دیریر، تهرییف مذکور 

 فقیر و غای از ما ر  رق مقد  کدام است  

در پاسخ بدین سؤا  باید گفت که در این بیار  دو قیو  وجیود دارد؛ قیو  نسیخت 

این است که فقیر  رعی،  خصی است کیه مالی  هییچ یی  از نصیاب هیای زکیات 

: 1287مالی  یکیی از نصیاب هیا با ید ) ییخ طوسیی،  نبا د و غای کسیی اسیت کیه

1/351 ) 

در مقابل، مشهور بین فقهای  یهه و بالاخ ّ متأخرین آنها، ایین اسیت کیه فقییر از 

جهت  رعی به کسی اطلاق می  ود که مخیارج سیا  خیود و خیانواد  اش را ندا یته 

: 1391وئی، با د و غای کسی است که درآمدش به انداز  مخارجش یا بیشتر با د )خی

(  این قو  را فقهای مذاه  مالکیه،  افهیه و حاابله نیز اتخاذ نمود  اند و البتیه فقیر 303

: 1312را بر مبایای عیدم ملی  کفاییت خیود و خیانواد  مهایی کیرد  انید )قرضیاوی، 

3/537  ) 

با توجه به عبارات بیان  د  از سوی مشهور فقهای امامیه میی تیوان دریافیت کیه از 

تملّی  مؤونیه سیا  خیود و خیانواد  بیه صیورت »ن، حدّ فاصل بین فقر و غایا ن ر ایشا

می با د  به بیان دیرر،  خصی که بالفهل دارای ثروتی است کیه او را « بالفهل یا بالقوّ 

در تمام سا  بی نیاز می سازد یا  خصی که دارای صاهت یا تجارت و کس  و کار ییا 

ا  بی نیاز می کاد، هر دو غای هستاد  همچاین سود مستغلّاتی است که او را در طو  س
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تهیین حدّ نصاب برای غای بودن ا خاا بر حس  احوا  افراد تفاوت کرد  و میلاک 

در تهیین غاا، مقداری است که  خ  در طو  سا  بتواند احتیاجات متهیارف و لایین 

مشخصّیی را به حا  خود و خانواد  اش را برآورد  سازد  بر این اسا ، نمی توان مبلی  

به عاوان ملاک غای بودن افراد تهیین کرد  و هر  خصی که میزان دارایی هایش بییش 

از مبل  مذکور بود را غای و در مقابل،  خ  دارای اموا  کمتر از حدّ نصاب را فقییر 

 یا مسکین دانست  

 

 در مورد پرداخت زکات به فقیر ملاحظاتي -2
فقییر و مسیکین نکیات قابیل تیوجهّی در خصوا تهلّن و پرداخت ما  زکیوی بیه 

 وجود دارد که می بایست مورد رعایت قرار گیرد:

نخست آن که اگر یه ملاک انتصاب این دو وصف به افراد وجود حاجیت و نییاز 

در ایشان است، لکن این حاجت نباید از تابلی و تکاسل فرد نا ی  ید  با ید  بیه بییان 

خویش از طریین مکاسی  حیلا  و  دیرر، در صورتی که  خ  قادر به کس  مهاش

لاین به حا  خود با د، ولی به دنبا  تأمین مهیاش نیرود، بایا بیر فتیوای مشیهور فقهیای 

امامیه نمی توان به وی سیهمی از امیوا  زکیات را پرداخیت نمیود  بیر ایین اسیا ، در 

ت اقتصادی در خور  أن فرد وجود ندا ته با د و ییا علییرغت وجیود، صورتی که فهالیّ

ت مخارج زندگی فرد را ندهید و ییا جیزو مکاسی  محرّمیه با ید، فیرد همچایان کفای

مستحنّ زکات بود  و عدم کس  درآمد به واساه وجود این موارد را نمی تیوان نا یی 

(   ایان ذکر است که فقهای  یافهیه 303: 1391از کاهلی یا تابلی وی دانست )خوئی، 

(  3/557: 1312ن فتیوا را دارنید )قرضیاوی، و حاابله و بهضی از مالکیه و حافیه نیز همی

بیودن نصیوا  ناگفته نماند که برخی از فقها از جمله صاح  جواهر، با استااد بیه عیامّ

وارد  در این خصوا، قائل به حلیّیت پرداخیت زکیات بیه ایین قبییل افیراد  ید  انید 

 (  312-15/313: 1315)نجفی، 
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به تهرییف « تحریر الوسیه»ته در کتاب امام خمیای)ر ( نیز با در ن ر گرفتن همین نک

فقیر کسی است که در اثر نبودن کیار »فقیر و مسکین پرداخته و در ایابار  آورد  است: 

ل، دیار کمبیود و کسیر بودجیه دائت یا پیش آمدهای زندگی با کثرت افراد تحت تکفّ

ن و است و مسکین کسی است که به عللی ماناد نق  عضو، بیماری و پیری، خانه نشیی

از کار افتاد  است     و به طور کلّی فقرا و مساکین کسیانی هسیتاد کیه نمیی تواناید نیه 

بالفهل و نه بالقوّ  مخارج تمام سا  خود و افراد تحت سرپرستی خویش را آنچایان کیه 

مااس  با  أن می با د، بدست آورند     ]با توجه به تهریف مذکور  کسانی که قیو  و 

به خاطر تابلی و کت کاری دیار فقر  د  اند، نمیی تواناید زکیات  توانایی کار دارند و

همچاییین («  225-1/223: 1279بریرنیید و نباییید زکییات بییه آنییان داد   ییود )خمیاییی، 

افرادی که به واساه طل  علیت و دانشیی کیه کسی  آن واجی  عیایی ییا کفیایی و ییا 

نید، از حکیت عیدم مستح ّ است، از کس  و کار بازماند  و بدین خاطر محتاج  ید  ا

 (  1/221: 1279؛ خمیای، 305: 1391پرداخت زکات مستثای هستاد )خوئی، 

با توجه به توضیحات مذکور، اسلام هرگز دین خمودی و تن پروری نیسیت، بلکیه 

ت فرا خواند  و برای رفد نررانی آنیان از جهیت عیدم پیروان خویش را به سهی و فهالیّ

برای افرادی که درآمد ان کفاییت مخارجشیان را  تأمین اجتماعی، سهمی از زکات را

نمی کاد، قرار داد  است  از سوی دیرر، اهمیت دانش اندوزی و طل  علیت در اسیلام 

به حدّی است که  ارق مقدّ  در صورتی که طل  علت با کس  مهاش ماافات دا یته 

را  با د، به  خ  مسلمان اجاز  داد  کیه از زکیات اسیتفاد  کیرد  و آمیوختن دانیش

متوقّف نسازد؛ یراکه فاید  علت و دانش،  امل  خ  و کیلّ افیراد حاضیر در جامهیه 

 اسلامی می گردد 

نکته دیرری که می بایست در خصوا مصیارف زکیات و پرداخیت آن بیه افیراد 

مستحنّ مورد توجه قرار گیرد، حفظ آبروی میؤمن اسیت؛ بیر ایین اسیا ، اگیر حفیظ 

بیه  -و نه به عاوان زکیات  -او را به عاوان هدیه  آبروی مؤمن فقیر ایجاب کادکه سهت
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وی پرداخت نمود، باابر فتوای مشهور می توان زکات را در )اهر به صیورت هدییه بیه 

 خ  فقیر داد  و در باطن قصید زکیات نمیود   یاهد ایین سیخن روایتیی اسیت کیه 

لاَمُ الرجَُّیلُ مِینْ  قَا َ: قُلْتُ لِأَبیِ جَهْفَیرٍّ»ابوبصیر از امام باقر)ق( نقل کرد  است:  عَلَیْیهِ اَلسیَّ

مِّی لَیهُ أَنَّهَیا مِینَ اَلزَّ کَیا ِ أَصْحَاباَِا یَستْحَیِْی أَنْ یَأخُْذَ منَِ الزَّکَا ِ فَأُعْایِهِ منَِ اَلزَّکَیا ِ وَ لاَ أُسیَ

روایت کرد  اسیت  أَعْاهِِ وَ لَاتُستَِّ لهَُ وَ لَاتُذِ َّ الْمُؤْمِنَ: عاصت بن حمید، از ابوبصیر»فَقَا َ 

کاید که گفت: به امام ابوجهفر علیه السّلام مهروض دا تت:  خصى از یاران ما  رم مى

  از این که زکات بریرد، آیا جایز است که آن را به او بدهت و نام زکیات بیر آن نیاهت

« فرمود: همین گونه به او بد  و نام زکات را نیزد او بیر آن مایه و میؤمن را خیوار مسیاز

(  برخیی از فقهیا از جملیه امیام 1/319: 1309؛ حرّ عیاملی، 3/12: 1303صدوق،  ) یخ

خمیای موضوق مذکور را نه تاها جایز و بلکه مسیتح ّ دانسیته و در ایابیار  آورد  انید: 

واج  نیست که به  خ  فقیر و تاردست اعلام  ود که آن یه به وی پرداختیه میی »

هرا  بیه عایوان هدییه و در واقید بیه عایوان  ود، زکات است؛ بلکه مستح ّ است که )ا

 (« 1/227: 1279زکات داد   ود )خمیای، 

سومین نکته در خصوا پرداخت زکات به فقیر، وجوب پرداخت این ما  به فقییر 

واقهی است؛ بر این اسا ، از آنجا کیه مسیلما  از ن یر فقهیی سیهت فقیرا و مسیاکین بیه 

قیر اسیت، زکیات داد   یود و بهیدها  خ  غای نمی رسد، اگر به کسی که میدّعی ف

مهلوم  ود که غای بود  است، باید در صورت امکان آن ما  را از او باز پیس گرفیت  

ولی در صورتی که استرجاق آن ما  امکان ندا ته با د، مثلا  گیرند  آن را خرج کرد  

با د،  خ  مدعّی ضامن اسیت و بایید مهیاد  آن را بپیردازد  و یایان ییه پرداخیت 

د  بدون اذن  رعی و بدون تحقین و بررسی زکیات را بیه فیرد بیه )یاهر فقییر داد  کاا

با د و استرجاق آن ما  یا بهای آن امکان ندا ته با د، باز هت پرداخیت کااید  ضیامن 

 ( 1/227: 1279بود  و می بایست مبل  زکات را دوبار  بپردازد )خمیای، 

 



 1211بهار و تابستان ـ  42 ـ شماره 13ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــــــــ 422
 

 

 

 میزان پرداخت زکات به فقیر -2
ق حداقل وحداکثر میزان مالی که می توان به عاوان زکیات بیه فقییر پیرامون موضو

پرداخت نمود، میان فقها اتفاق ن ر وجود ندارد  با بررسی آثار فقهای امامییه میی تیوان 

دریافت در خصوا حدّاقل میزان مالی که می توان به عاوان زکات بیه فقیرا پرداخیت 

مشیهور فقهیا کیه بیر ایین باورنید  نمود، دستکت سه ن ریه وجیود دارد: نخسیت، ن رییه

حدّاقل میزان ما  زکوی نباید از نصاب نخست از هر مالی که برای آن زکیات واجی  

 د  است، کمتر با د  در مقابل، برخی دیرر قائل به نبودن حدّ مشخصی برای حیداقل 

نصاب زکات بود  و گرو  سوم نیز آن یه کیه در نصیاب دوم واجی  میی  یود را بیه 

: 1309ن حلیّ، قل مالی که به فقیر پرداخت می  ود، در ن ر گرفته اند )محقّعاوان حدّا

 (  1/520: 1312؛ علامه حلیّ، 313-1/312: 1310؛ ابن ادریس، 1/111

حقیقت آن است که با توجیه بیه نصیوا وارد  در بیاب زکیات، میی تیوان ن رییه 

کیاتی کیه میی مشهور را صحیح ترین ن ریه ای دانست که در خصوا حدّاقل میزان ز

بایست به فقیر پرداخت  ود، وجود دارد  به عاوان نمونه، در روایتی از امیام صیادق)ق( 

لایهای أحد من الزکا  اقلّ من خمسه دراهت و هو اقلّ »ماقو  است که ایشان فرمودند: 

ما فرض الله عزّ و جل من الزکا  فی اموا  المسلمین، فلاتهاوا احدا من الزکا  اقیلّ مین 

دراهت فصاعدا: نباید به  خ  فقیر بابت زکات کمتر از پاج درهت داد   یود و خمسه 

اقل مقیداری اسیت کیه خداونید عیزّ و جیلّ بابیت زکیات در امیوا  این پاج درهت حدّ

مسلمین واج  فرمود  است  باابراین به کسی کمتر از پاج درهت ندهیید، بلکیه حیدّاقل 

 1( 1/177: 9130)حرّ عاملی، « پاج درهت یا بیشتر بدهید

                                                           
درهت دارد  5  البته در مقابل این روایات، روایات دیرری است که صریحا  دلالت بر جواز پرداخت کمتر از  1

لَی یدََیْ مُحَمَّدُ بْنُ علَِی بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْاَادِِ  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عبَْدِ الْجبََّارِ أَنَّ بَهْضَ أَصْحَاباَِا کتَََ  عَ»ن یر این روایت: 

جُلَ مِنْ إِخْوَانِی مِنَ الزَّکَاِ  الدِّرهَْمَیْنِ وَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ محَُمَّد الْهَسْکَرِی)علیه السلام( أُعاِْی الرَّ -أَحمَْدَ بْنِ إِسحَْاقَ 

 (  1/177که ا کا  آنها مرسل بودن است )حرّ عاملی، بی تا: « الثلََّاثَهَ فَکَتَ َ افْهَلْ إِنْ  َاءَ اللَّهُ تَهَالَی
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در خصوا حدّاکثر میزانی که به عاوان زکات می توان به فقیر پرداخت نمیود نییز 

 آرای مختلفی از سوی فقهای امامیه صادر  د  است: 

برخی همچون ابن ادریس بر این باورند که بیه لحیاظ حیدّاکثری جیایز اسیت در  -

وجه به آن که غایّ عرفیی حدّ غاای عرفی به فقیر از اموا  زکات پرداخت  ود  لذا با ت

دارای مرات  است، ممکن است زکات پرداخت  د  به فقییر بیه مراتی  بیشیتر از حیدّ 

 (  1/313: 1310کفایت او با د )ابن ادریس، 

غاا زکات پرداخیت  یود  برخی دیرر مهتقدند که به فقیر می بایست بیش از حدّ -

 (  1/538: 1312مه حلّی، و این ن ریه را به جمد علمای  یهه نسبت می دهاد )علا

بر اسا  ن ر مشهور فقهای امامیهّ در خصوا حدّاکثر مییزان پرداخیت زکیات بیه 

فقیر هیچ حدّ و مرزی وجود ندارد  این گرو  از فقها با استااد به رواییات بسییار زییادی 

که با مضمون در باب زکات بیان  د  است، در جهت اثبات ن ریه خود بیر آمید  انید  

ن نمونه می توان به روایت ماقو  از امام صادق)ق( ا یار  نمیود کیه امیام)ق( در به عاوا

 اعاه من الزکا  حتی تغایه: به فقیر آن مقدار زکات بید  کیه او را غاییّ»آن فرمود  اند: 

اذا »(  همچاین امام باقر)ق( در ایابیار  فرمیود  اسیت: 1/179: 1309)حرّ عاملی، « سازی

: 1309)حیرّ عیاملی، « ر به فقیر زکات دادی، او را بیی نییاز کیناعایت الفقیر فاغاه: اگ

1/181 ) 

استدلا  به روایات فوق الذکر بر این مباا اسیتوار اسیت کیه غایای میذکور در ایین 

اخبار، به مهاای لغوی و عرفی آن اسیت و ایین یایین غایایی، حقیقتیی دارای مراتی  و 

اتی  میی  یود  امیا برخیی از تشکی  پذیر است و اطلاق رواییات  یامل تمیام آن مر

متأخّرین فقهای  یهه غاای مذکور در این روایات را به مهایای غایای  یرعی دانسیته و 

لذا احوذ می داناد که حدّاکثر مقداری که می توان بابت زکات به فقییر داد، مقیداری 

در  )ر (است که کفایت مخارج ی  سا ِ وی را بکاید  بیه عایوان نمونیه، امیام خمیایی
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حوذ این است که بیش از هزیاه ی  سیا  زکیات بیه فقییر داد  أ»  آورد  است: ایابار

 (« 1/221: 1279نشود، همچاان که خود فقیر نیز نباید بریرد )خمیای، 

  

 نتیجه گیری 
از مجمییوق توضیییحاتی کییه پیرامییون ابهییاد و زوایییای مختلییف زکییات و مباحییث و 

 که:موضوعات مرتبط با آن ارائه  د، می توان دریافت 

عبارات فقیر و مسکین به افرادی اطیلاق »در صورت قائل  دن به این ن ریه که  -1

می گردد که خرجی یی  سیا ِ خیود و عییا  واجی  الافقیه خیود را بیه تااسی   یأن 

، این دو واژ  مترادف بیا یکیدیرر بیود  و تفیاوتی در مفهیوم و «خانوادگی خود ندارند

 مصادین آنها وجود ندارد  

مفیادّ رواییات متهیدّدی کیه در موضیوق زکیات وارد  ید  اسیت در بر اسیا   -3

خصوا مفهوم فقیر و مسکین می توان یاین نتیجه گرفت که وضهیّت مسکین از ن یر 

شهور فقهای امامیهّ نییز اا ماابن ن ر متاردستی  دیدتر و وخیت تر از فقیر است  این مه

زکات، از قبیل ذکیر خیااّ می با د  همچاین ذکر مسکین بهد از فقیر درآیه مصارف 

  نسیبت بیه ایین صیاف میی بهد از عامّ است که خود، نشان دهاد  اهتمام  یارق مقیدّ

 با د 

برخییورداری یییا عییدم برخییورداری از »برخیی از فقهییا مییلاک فقییر و غاییا را در   -2

می داناد و در مقابل، گروهی دیرر « خرجی ی  سا   خ  و عیا  واج  الافقه وی

ایا را ملاک فقیر و غ« دم برخورداری نسبت به پرداخت نصاب زکاتبرخورداری یا ع»

ن ر گرفتن و استااد به مفهوم عرفی، ملاک مااسی  تیری دانسته اند  به ن ر می رسد در

در جهت تهیین مفهوم و مصادین فقر و غاا با د  بر این اسا ، مفهیوم و مصیادین ایین 

 املا  خواهد بود  واژ  متااس  با  رایط زمان و مکان مشخّ   د  و ک
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ملاک پرداخت ما  زکوی به فقیر تا حدّی است که احتیاجات درخیور  یأن و  -3

 عرفی وی را برطرف نماید 

 

 منابع 
  قرآن کریم -

 ، بیروت: دار الفکر 1، جالمحلّيابن حزم، علی بن احمد )بی تا(،  -

 علام الاسلامی  ، قت: مکتبه الا2، جمعجم مقائیس اللغهق(، 1303ابن فار ، احمد ) -

 ، بیروت: دار صادر  2، چ13و12و5ج ،العرب لسان ق(،1313مکرم ) بن محمد ما ور، ابن -

 ، بیروت: دار احیاء التراث الهربی  1، جتهذیب اللغهق(، 1331ازهری، محمد بن احمد ) -

 ، بیروت: عالت الکت   1و5، جالمحیط في اللغهق(، 1313اسماعیل بن عباد ) -

الروضـه الههیـه فـي شـرل اللمعـه      (، 1281لی) هید ثیانی(، زیین الیدین بین علیی )جبهی عام -

 ، ترجمه حمید مسجدسرائی، قت: حقوق اسلامی  3، جالدمشقیه

، تفصیل وسائل الشیعه الي تحصـیل مسـائل الشـریعه   ق(، 1309حرّ عاملی، محمد بن حسن ) -

 ، تهران: اسلامیه 1ج

، قت: 3، چ3ج ،الفتاوی لتحریر الحاوی السرائرق(، 1310ماصور ) بن محمد ادریس(، حلیّ)ابن -

 مؤسسه الاشر الاسلامی 

 ، قت: مؤسسه الاشر الاسلامی 1، جمختلف الشیعهق(، 1312حلیّ)علامه(، حسن بن یوسف ) -

مکتبه المرتضویه لإحیاء ال، تهران: 1، چ1، جتذکره الفقهاءحلیّ)علامه(، حسن بن یوسف )بی تا(،  -

 ه الآثار الجهفری

 ، قت: مؤسسه سید الشهداء  3، جالمعتهر في شرل المختصر(، 1213حلیّ)محقنّ(، جهفر بن حسن ) -

، 3و1، جشرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحـرام ق(، 1309حلیّ)محقنّ(، جهفر بن حسن ) -

 بیروت: دار الاضواء 

سسیه تا ییت و نشیر آثیار امیام ، تهران: مؤ1، جتحریر الوسیله(، 1279خمیای)امام(، سید روح الله ) -

 خمیای)ر ( 

،  تقریییر: مرتضییی مســتند العــروه الوکقيبکتــاب الزکــاه ق(، 1391خییوئی، سییید ابوالقاسییت ) -

 ، قت: دار الفکر  19بروجردی، ج
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 ، بیروت: دار القلت مفردات الفاظ القرآنق(، 1313راغ  اصفهانی، حسین بن محمد ) -

، 3، جمـن لایحرـره الفقیـه   ق(، 1303بن بابوییه قمّیی )صدوق) یخ(، محمد بن علی بن حسین  -

 تحقین: علی اکبر غفاری، قت: مؤسسه الاشر الاسلامی  

، ریاض المسائل في بیان الاحکـام بالـدلائل  ق(، 1323طباطبائی)صاح  ریاض(، سید علیی ) -

 ، بیروت: آ  البیت)ق(  5ج

 ـق(، 1290طباطبائی)علامه(، سید محمدحسیین ) - ، بییروت: 3، چ9، جیر القـرآن المیزان في تفس

 مؤسسه الاعلمی للمابوعات  

، تصحیح: ابوالقاسیت گرجیی، قیت: 3، جتفسیر جوامع الجامعق(، 1313طبرسی، فضل بن حسن ) -

 دار المهرفه  

 ، بیروت: دار المهرفه  10، ججامع الهیان في تفسیر القرآنق(، 1313طبری، محمد بن جریر ) -

، قیت: المکتبیه 1، جالمهسوط فـي فقـه الامامیـه   (، 1287بن حسن ) طوسی) یخ الاائفه(، محمد -

 المرتضویه 

 ، بیروت: دار الکت  الهربی  النهایهق(، 1303طوسی) یخ الاائفه(، محمد بن حسن ) -

، تصیحیح: احمید 5، جالتهیان في تفسیر القـرآن طوسی) یخ الاائفه(، محمد بن حسن )بی تیا(،  -

 التراث الهربی   حبی  عاملی، بیروت: دار احیاء

 ، قت: دار الکتاب  2، چ1، جتفسیر قمي(، 1212علی بن ابراهیت ) -

، تهیران: 1، جکنـز العرفـان فـي فقـه القـرآن     (، 1232فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله سیوری ) -

 المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجهفریه  

 الرساله  ، بیروت: مؤسسه3، جفقه الزکاهق(، 1312قرضاوی، یوسف ) -

 ، تهران: صدرا  اسلام و مقتریات زمان(، 1270ری، مرتضی )ماهّ -

 ، قت: مؤسسه الاشر الاسلامی المقنعهق(، 1317مفید) یخ(، محمد بن محمد بن نهمان ) -

 ، قت: دار الکت  الاسلامیه  10، چ8، جتفسیر نمونه(، 1271مکارم  یرازی، ناصر ) -

ترجمه: سید محمیدباقر  ییرازی،  مجمع الرسائل،ق(، 1315نجفی)صاح  جواهر(، محمدحسن ) -

 ، مشهد: مؤسسه صاح  الزمان 15ج

، 15، ججواهر الکلام في شرل شرائع الاسـلام نجفی)صاح  جواهر(، محمدحسن،  )بی تیا(،  -

 ، بیروت: دار احیاء التراث الهربی  1چ

   ، قت: آ  البیت)ق(9، جمستند الشیعهق(، 1315ا احمد )نراقی، ملّ -
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 ، بیروت: المؤسسه الجهفریه لإحیاء التراث 12، جمصهال الفقیههمدانی، آقا رضا )بی تا(،  -
 


